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  طرح مسأله
قرآن . امتياز اساسي انسان نسبت به ساير موجودات در شناخت و عمل انساني است

) 3و2/ عصر(داند ها را ايمان و عمل صالح ميكريم معيار كمال و عدم خسران انسان
جوينـد،   انـد و از آن بهـره نمـي   كـار نگرفتـه  ت خود را بـه و كساني را كه ابزار شناخ

  )179/ اعراف. (همچون چهارپايان به حساب آورده است
كه  كندروشن مي دقت در شناخت انسان و توجه به عوامل تحول جوامع بشري

حقايق هستي  ف درعامل تحول و تصر آن همشناخت انسان باعث نحوه عمل و 
 هترين معرفت كه مبناي هم زش معرفت بايد به برجستهبا توجه به اهميت و ار .است

لذا اولين گام . نمايد االله تجلي مياين امر در معرفت. ، دقت داشتآثار انساني است
  .االله و سفارش به اين ارزش بوده استسوي معرفتبهتحريك  ،تبليغ انبيا

معرفت  و با زيمپردابدر اين زمينه به تلاش جدي  مكلفّ هستيم، ها ما انسان
االله را  كوشا باشيم و نقش مهم و مؤثر معرفتصحيح ديني در ايجاد عمل صحيح 

  1.بهتر بشناسانيم

  تعريف و اهميت معرفت
. آمده است.... ي، علم و دانش، ادراك امور ومعرفت به معاني شناختن، شناساي

هاي  ترين ارزش يكي از برجسته)4228/ 3: 1372؛ معين، 94/ 5: 1378طريحي، (
دقت در قدرت تصرفّ انسان و  .قدرت شناخت و معرفت صحيح حقايق است ،سانيان

ت أاز معرفت صحيح نش نيز مندي برتر جهت ادامه بهتر حيات نقش آن در بهره
هاي گوناگون زندگي و حالات مختف رفتار بشري از چگونگي معرفت  روش. گيرد مي

 ها انسان ملاك برتري ،قرآنيدر نگرش  .خيزد بيني آنان برمي آنها به حقايق و جهان

                                        
توان نديده  ، معرفت الاهي گرچه موضوعيت دارد، نقش طريقيت آن را نمي)ع(طبق حديث امام حسين. 1

  )9: تا بابويه قمي، بي ابن. (گرفت
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امري انكارناپذير است و لذا  ،ي و معرفتياما فضيلت دانا تقوا معرفي شده است؛
  )9 /زمر( ».مونَعلَالذين لايو مونَعلَي الذين يستوِل يه« :فرمايد قرآن كريم مي

و انسان بايد به تكاپو پرداخته، از سستي  اگر تلاش و فعاليت پسنديده است
رساني آنها منوط به معرفت صحيح  ارزش نفع )ع(د، در روايات معصومينبپرهيز

وسيله معرفت بهره  هاز اعمال خير ب« :فرمودند) ع(امام صادق .است دانسته شده
اعمال عباد « :نقل شدهنيز از آن امام  )170/ 27: 1398مجلسي، (» .يديبجو

  )147/ 25: همان(» .شود مگر با معرفت آن پذيرفته نمي
ملائك « :كند كه آن حضرت فرمودند نقل مي )ص(اكرم ان فارسي از نبيسلم

وسيله اين  هفروشند و ب به ملائك سما فخر مي) ع(آسمان در اثر معرفت در حق علي
  )64/ 40: همان(» .شوند معرفت به خدا متوسل مي

 ،تر باشد چه موضوع معرفت مهمتوان گفت هر وجه به نقش معرفت ميبا ت
و با توجه به عظمت حضرت  تر خواهد بود تر و اساسي نيز مهمآن  بارهمعرفت در

ما خلََقَ االلهُ العباد « :اند فرموده) ع(لذا امام حسين .اهم معارف است ، معرفت خداحق
خداوند بندگان را نيافريد مگر براي معرفت و چون به ؛ الّا ليعرفوُه و اذا عرَفوه عبدوه

  )9/ 1: بابويه قمي، همان ابن(» .ه عبادت او پرداختندپس ب ،او معرفت پيدا كردند
زيرا تا كسي خدا را نشناسد و بندگي  ؛معرفت حضرت حق است ،لازمه عبوديت

تفكر و نظر در  ،خود را نفهمد، عبوديت را نخواهد پذيرفت و بر همين اساس
  .است الاهي اولين واجب ،معرفت

  عقل، ابزار معرفت الاهي 
م و معارف الاهي، معاني گوناگوني دارد كه بايد بين آنها تميز عقل در فلسفه، كلا

عنوان ابزار و منبع در معرفت الاهي را از ساير موارد  قائل شد و منظور از عقل به
طبيعت، مثال و عقل  ، عالم امكان به سه عالمهياز نظر حكماي الا .بازشناخت
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  .شود تقسيم مي
با حس قابل درك  ،ه مقدار و ماده داردعالم ماده است و عالمي ك ،عالم طبيعت

ولي ماده  ؛اندازه دارد ماوراي طبيعت و ماده است كه مقدار و نيزعالم مثال  .باشد مي
و لذا موجود  قايق كلي است كه نه مقدار دارد و نه مادهعالم ح هم عالم عقل .ندارد

  .تام يا مجردّ تام است
   ،و براي استكمال، خودكفا نيستدر فلسفه الاهي به ماده كه فاقد كمال است 

گويند؛ ولي نفس گرچه نيازمند به كمال است، براي استكمال  مي» موجود ناقص«
شود؛ ولي عقل موجودي  ناميده مي» موجود مستكفي«لذا . به مواد بيروني نياز ندارد

ناميده شده » موجود تام«تام است؛ چون كمالات مناسب با خود را داراست؛ لذا 
صدرالدين . (باشد رت حق، وجود فوق تام است؛ چون كمال محض مياست و حض

  )514و  513، 419، 418/ 3: 1386شيرازي، 
اند و در روايات اسلامي نيز از عقل  ناميده »عقل«صادر اول را  ،بر اين مبنا

نقل ) ع(از امام صادق اصول كافيدر . هي نام برده شده استعنوان اول مخلوق الا به
خداوند ؛ الروحانيينانَّ االلهَ عزوجل خلق العقل و هو اول خلق من « :كه شده است

  )21/ 1: 1381كليني، ( ».اول خلق از عالم روحاني بود آنعقل را آفريد و 
ل وان موجود تام و مجرد كه صادر اوعن عقل به با عنوان ابزار شناخت اما عقل به

 نفس انساني است كه به بعدي از ،حال عقل ولي در عين باشد؛ مي، متفاوت است
 نيز پردازد و نفس، روح متعلق به بدن است و روح استدلال و درك كلي مفاهيم مي

جسم و تن كه از  عكسِ بر. از عالم مجردات و فوق ماديات است هم و آناز عالم امر 
  .هستندعالم خلق و ماده و موجود ناقص 

 )54/ اعراف(» مرُو الأ له الخلقُ«مرحوم علامه طباطبائي در ذيل آيات 
»َ  مرِان م قل الروح«و ) 7/ ؛ ص29/ حجر( »وحين رت فيه مخفَو ن » يرب
حقيقت وجود انسان روح اوست و روح از عالم امر و : فرمايند مي )85/ اسراء(
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عالم خلق عالم ماده و ماديات؛ ولي عالم امر، . آن هم، غير از عالم خلق است
  )157/ 8: 1417( .باشد عالم مجردات مي

، پس از عالم امر است و از باشداي از قواي نفس  و يا قوهعدي از ابعاد ب ،اگر عقل
و يا  »قوه«به  ،فردي و جزئي است اي از عالم عقل در وجود انسانِ اين عقل كه جلوه

درك مفاهيم  آن، ونؤكند و از ش ي ادراكي كه حقايق را به نحو كلي درك ميينيرو
  .كنند تعبير ميباشد،  كلي مي

 بارهنظر در، ادراك و اظهارشود و كار آن ناميده مي »عقل نظري«البته اين نيرو 
گيرد كه  قرار مي »عقل عملي« ،زيرا در مقابل اين نيرو باشد؛ مي ها هست و نيست

  .را داردادراك بايد و نبايدها  وظيفه
  :است كرده را چنين تعريف عقل نظري و عملي الحدودسينا در كتاب  ابن

والعقـل   كليةما هي  جهةمن  ةالكليللنفس تقبل ماهيات الامور  ةالعقل النظري قوف
الي ما يختار من الجزئيات من  ةالشوقي ةللنفس هي مبدأ التحريك للقو ةالعملي قو
عقل نظري نيرويي از نفس است كـه ماهيـات امـور     ؛مةاو معلونة مظنو يةاجل غا

عقل عملي هم نيروئي از نفس . مايدن كلي را از آن جهت كه كلي است، درك مي
. كنـد  است كه قوه شـوقي را پـس از درك جزئيـات مـورد اراده، تحريـك مـي      

)1400 :88(  

را نيروي عامله ؛ بلكه آن دانند عقل عملي را نيروي دراكه نمي ،برخي از حكما
  :گويد چنين مي التحصيلبهمينار در كتاب . پندارند مي

والقوة التي سمي عقـلاً عمليـاً   ... فقط لةبل هي عماً  و ليس من شأنها أن تدرك شيئا
مدركة؛ شأن عقل عملي، درك چيزي نيست؛ بلكـه تنهـا قـوه عاملـه       لا هي عاملةً
  )789: 1349. (شود، عامله است نه مدركه اي كه عقل عملي ناميده مي است و قوه
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 ،عقل عملي تتوان گف آراي برخي از حكما ميسينا و  البته با توجه به تعريف ابن
و ناشايست در امور جزئي  ؛ بلكه درك شايستعامله نيست قوه كننده و تنها تحريك

 ،چون اين بحث از موضوع اين مقاله خارج است .كند را اراده مينيز دارد و آن را 
 ،لذا در تعريف عقل نظري كه ابزار درك و شناخت است ؛پردازيم بدان نمي

درك را اكي نفس انساني است كه حقايق نيروي ادر ،عقل نظري« :گوئيم مي
  ».نمايد مي

توان انسان است كه با  .داند هاي انساني مي سينا اين خصيصه را از ويژگي ابن
و با استنتاج و استدلال در آنها  رسد مي به شناخت مجهولات تصوري ،درك مفاهيم

  :گويد لذا مي. پردازد اخت مجهولات تصديقي ميبه شن

... كلَّ التجريد ةعن الماد ةالمجرد لعقليةا لكليةسان تصور المعاني اواخص الخواص بالان
اخص خواص  العقلية؛و تصوراً من المعلومات   ً المجهولات تصديقا فةوالتوصل الي معر

كه با ايـن معلومـات عقلـي بـه     ... است  انسان، تصور معاني كلي عقلي مجرد از ماده
  )2: 1383. (ابدي معرفت مجهولات تصديقي و تصوري دست مي

تصور و تصديق به  از طريقعقل قدرتي در انسان است كه توان گفت  پس مي
  .پردازد كشف مجهولات و شناخت حقايق عالم هستي مي

  انواع معرفت 
در علـم حضـوري،    .سم حضوري و حصـولي قابـل تقسـيم اسـت    علم و آگاهي به دو ق

  .ودش معرفت شهودي و در علم حصولي، معرفت مفهومي حاصل مي

ملهْم به فجور و  ـ كه از امر رب است ـخلقت انسان به جهت برخورداري از روح 
صورت آگاهي حضوري با روح او همراه  ست و لذا برخي از حقايق عيني بهاتقو
شود و انسان با توجه به اين قدرت وجودي، از ذات و مبدأ ذات خود آگاهي  مي
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  .دانست» عرفت فطريم«توان  اين نوع از معرفت را مي. يابد مي
مثلاً وقتي از امام  تأييد شده است؛اين مطلب ) ع(در برخي از روايات معصومين

ايد؟ اگر  آيا سوار كشتي شده«: فرمايند شود، مي خداوند سؤال مي بارهدر) ع(صادق
د، آيا ، آنگاه كه از همه قطع اميد كنيداي نيابي دهنده كشتي غرق شود و هيچ نجات

اين نوع از روايات  ».؟ آن خداستدبندي گاهي اميد نمي به تكيه وددر اعماق وجود خ
معرفت  ، مخالفاما معرفت فطري در خداشناسي ؛به خداشناسي فطري اشاره دارد

ي يشكوفا ،بلكه با تعليم حصولي ؛ي عقل در معرفت ربوبي نيستياكتسابي و كارآ
  .كند بيشتري پيدا مي

اه حدوث جهان به اثبات محدث نظر از ر لت ديگر كه با دلايل عقلي و اعماروايا
 )ع(معرفت عقلي در سيره معصومين ذيرشپپردازد، خود نشانگر  مي غيرمحدث

در اثبات وجود خد به امور عقلي و مسلمات عقل تكيه كرده ) ع(مثلاً كاظم. باشد مي
اج كلُّ متحرّك محت« :نقل شده است كه ايشاندر حديثي از  .اند و بدان اشاره نموده

هر متحركي محتاج به عاملي است كه او را به حركت  الي منْ يحرَّكُه اوَ يتحَركّ به؛
اين قضيه منطقي كه ) 311/ 3: 1398مجلسي، (» .درآورد يا از او كسب حركت كند

اگر قضاوت عقل و حكم  .هر متحرك به محركي نيازمند است، از قضاياي عقلي است
و پايه استدلال  شده فتهچرا پذير ،ول پذيرفته نباشدعقلي در اين موضوع و محم

  ؟شده استاثبات وجود خدا معرفي 
هر قـائمي   كلُّ قائم في سواه معلول؛« :فرموده است البلاغه نهجدر  )ع(اميرالمؤمنين

  )186خ (» .غير از او معلول است
  :چند حكم عقلي پذيرفته و بدان استناد شده است ،در اين عبارت كوتاه

 ،تا علـت نباشـد و نخواهـد    .و معلول متكي بر علت است وجود داردام عليت نظ .1
  .كند معلول موجوديت پيدا نمي

يـا قـائم بـالغير اسـت، پـس       ،هر قائمي يا قائم بالذات است، پس معلول نيست .2
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  .غير از ذات خود او خواهد بود ،معلول است و علت قيام او
پس معلـول   .خواهد بودقائم بالغير  ،است بالذات هر قائمي غير از خدا كه واجب .3
 والعلـل   كنـد تـا بـه علـت     يابي مـي  و از همين طريق كه به علت نياز دارد، ريشه است

  .رسد بخش مي خداي هستي
ي عقل در معرفـت دينـي را   يكارآ ،آيا اين نحوه ورود و خروج در بحث خداشناسي

مروزي است  با سليمان بن) ع(ضار مناظره امام ،يا از موارد روشن ديگر دارد؟ بيان نمي
فـانَّ  « :انـد  چنـين فرمـوده   ،سـت وتعالي كه صفتي از صـفات ا  كه در حدوث اراده باري

 ،ازلـي نباشـد   ءشي اگر؛ يكنُْ محدثاًَ كانَ ازَليـاً و اذا لمَ  كانَ محدثاً  يكن ازلياً اذا لم ءالشي
  )444: تا بويه قمي، بيبا ابن(» .ازلي است ،محدث است و اگر محدث نباشد

هم در قضاياي حقيقيـه   بلِيك موضوع در دو حالت مقا دانيم كه انحصار عقليِ مي
گونه قضايا با عدم اجتماع و ارتفـاع نقيضـين و محـال     و حكم عقل در اين مطرح است

پـذيرد كـه در قضـاياي     صـورت بـديهي مـي    هيعني عقل ب. عقلي بودن آن همراه است
 ،يكـي از آن دو پذيرفتـه شـود    كـه اگـر   ن دو حالت نقـيض اسـت  امر داير بي ،حقيقيه

حـدوث اراده  . شـود  شود و اگر يكي نفي گردد، ديگـري پذيرفتـه مـي    ديگري نفي مي
  .اثبات آن با حكم بديهي عقلي مطرح شده است كه امري نظري است ،هيالا

جـواب آن حضـرت    و طلبـد  دليل بر حـدوث عـالم را مـي   ) ع(رضا شخصي از امام
هـا از عقـل    اين پرسـش دانيم  ها را داريم و مي پرسش گونه اين حقِ ، ماند كه اولاًفه مي

ي عقـل  يو از كـارآ  اسـت تكيه بر امور عقلـي   ت،پاسخ آن حضر هنحو ،ثانياً .خيزد برمي
و قدَ علمت  تكَنُْ ثمُ كنُتْ انَتْ لمَ« :اند استفاده كرده و به اثبات مطلب پرداخته و فرموده

 ـ   ؛ تكُوَنْ نفَسْك و لاكوَنـَك منْ هو مثلْكُ ـَّك لمَان و  وجـود آمـدي   هتـو نبـودي و بعـد ب
اي و كسي كه چون تـو باشـد، تـو را ايجـاد ننمـوده       داني تو خودت را ايجاد نكرده مي

  )122/ 1: 1421بابويه قمي،  ابن(» .است
حليل عقلاني آنها كـه منجـر   ر عقلي و نحوه ترتيب و تن روايت نيز چندين امدر اي
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يعني اگـر وجـود انسـان     ؛پذيرفته شده است شود،به حكم عقلي در اثبات وجود خدا 
سخن از مكِّون مطرح نبـود و اگـر مكـون     ،داشت ذاتي بود و نيازي به ايجادكننده نمي

باشد، بـاز طبـق بطـلان    ) بالغير قائم(الوجود  متكي به غير و ممكن اوخود  مانندانسان 
 انسـان  حال كه. امكان حدوث و ايجاد نخواهد داشت ـ  كه عقلي است ـ ر و تسلسلدو

 ـبايد از مكو نيست،وجود دارد و وجود او از ذات او    وجـود آمـده باشـد كـه قـائم      هني ب
  .خواهد بود بخش خداوند هستي ،قائم بالذات تنها بالذات باشد و

ه بحـدوث   « :گونه بيان شده است بدين البلاغه نهجهمين مطلب در  الدال علي قدمـ
هودجعلي و هْخلَق وثدِبح و هْو همچنـين   خـدا دليل بر قـدم   ،حدوث مخلوقات؛ ...خلَق

  )185خ (» .دليل بر وجود اوست
توان به اصل وجود خدا و قـديم   با توجه به خصايص مخلوقات مي ،در اين فرمايش
تواند وجود و برخـي از   خصايص مخلوق مي عاملي كه با توجه به. برد و ازلي بودنش پي

  .كار عقل است ،از آثار به مؤثر پي بردن چيست؟ تحليل امور و ،صفات خالق را دريابد
و با تزكيه نفـس و صـفاي بـاطن از دل     اند مطرح كرده رامعرفت شهودي اگر عرفا 

بـودن آن   جويند، باز با معرفت عقلـي و اكتسـابي   مي عنوان ابزار ارزنده شناخت بهره هب
اليقيني كردن  ل در عينضمن معتبر دانستن معرفت شهودي و توان د. معارض نيست

، آنبايد به اين نكته توجه داشت كه بدون دخالت عقـل و معرفـت اكتسـابي     معرفت،
  .دچار مشكل خواهيم شد

  :گويد عارف نامدار مي ،تركه ابن

و بـر همـين   . نمايـد  هاي برخي از سالكان با برخي ديگر گـاه متنـاقض مـي    يافته
پس بايد ابتـدا علـوم حقيقـي    . كنند اساس، برخي از آنها برخي ديگر را انكار مي

فكري و نظري را كسب كنند كه از جمله آنها منطق است تا به عنـوان ابـزاري   
براي معارف كشفي بهره جويند و حقانيت اين علم را با معيارهاي علوم فكري و 

  )270: 1360. (نظري تشخيص دهند
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نهـد و   شهود و واردات قلبي ارج فراوان مي ،وجدان ،كه به ذوقاينلهين با أصدرالمت
بـراي كسـب معرفـت را مهـم      آن نظـر  عقـل و اعمـال  نويسـد،   مـي  »الواردات القلبيه«

نمايـد كـه مبـادا     ورزد و خـود سـفارش مـي    او بر شـهود قلبـي اصـرار مـي    . شمارد مي
ن برهان ولي معتقد است تنها كشف بدو ؛رندهاي عرفا را تخيلات شاعرانه بپندا دريافت

گونه كه بحث تنها و بدون مكاشفه هم نقص عظيم  همان ؛كند براي سلوك كفايت نمي
  )326/ 7: 1386( .است

  ها اراده انسان در كسب ارزش
. ويژه در آيين اسلام، انسان موجودي مختار و صاحب اراده است هدر نگرش ديني و ب

به سبب قدرت انتخاب اوست و به همين علت انسان  رجحان انسان بر فرشتگان
انسان كون  ،به تعبير عرفا. گردد از حيوانات تر پستو  تواند برتر از فرشتگان مي

  .استهمه عوالم حضرات خمس  دارايجامع و 
ند و در پنج ، مظهري از مظاهر حضرت حق هستهمه عالم ،در نگرش عرفاني

  :گنجند مي نام حضرات خمس به شرح ذيل عنوان به
  ؛تعالي است عيان ثابته و در حضرت علميه باريحضرت غيب مطلق كه عالم ا. 1
 يب است و عالمَ آن عالَم ملك است؛حضرت شهادت كه مقابل حضرت غ. 2
يك يكي آنكه به غيب مطلق نزد ؛اف كه بر دو قسم استضحضرت غيب م. 3

 ؛باشد لم عقول و نفوس ميتيه و ملكوتيه است كه عااست و عالم آن عالم ارواح جبرو
تر است و عالم مثال نام  اف به عالم شهادت نزديكضديگر از حضرت غيب م. 4
 .دارد

عالم آن عالم انسان كامل  ،حضرت جامعه كه جامع چهار حضرات فوق بوده. 5
 )27: 1363قيصري، . (ا دربر دارداست كه جميع عوالم ر

است و با اراده و الم جبروت را دارز عالم ملك تا عانسان تنها موجودي است كه ا
خورد  لذا اگر مي. از مراحلي كه بخواهد قرار گيرد  تواند در هر مرحله اختيار خود مي
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خوابد و شهوت  خورد و مي و اگر مي راند، او يك بهيمه است و شهوت ميخوابد  و مي
دارد و  اينها را ةاگر هم وت بع اسرساند، پس س به خلق خدا آسيب مي راند و مي
اگر  .كند، پس شيطان است گويد و خلاف مي دروغ مي ه و مكر و تزوير داشته،حيل

اگر علاوه بر مقام  .اند، ملَك است شيطان و سبع نيست و خلق خدا از او آسوده
االله و  لم وجود و سير در آنها و سير اليبه سوي معارف و ادراك حقايق عوا ،ملَكي
  .استاالله گرايش دارد، انسان  في

ما انسان را در احسن «: كند مباركه تين، همين معنا را تأييد مي هدقت در آيات سور
كه احسن تقويم در بين مخلوقات حضرت حق، بالاترين مقام و برترين » تقويم آفريديم

يعني توان وجودي انسان را » .سپس به اسفل سافلين برگردانيديم«. قوام وجودي است
اين توان . دارد ترين دركه سقوط كند، بيان مي مرتبه به پائين تواند از بالاترين كه مي

ا عرضَنْا الاْمَانةََ عليَ السموات والاْرَضِ و ـّان« :وجودي همان است كه در آيه شريفه
ه كانَ ظلَوُماً / احزاب( »جهولاً الجْبِالِ فاَبينَ انَْ يحملنْهَا و اشفْقَنَْ منهْا و حملهَا الانسْانُ انـَّـ

 هفرع بر قدرت انتخاب و اراد... بيان شده و هر تفسير و تأويلي، اعم از ولايت، تقوا و )72
اين موجودات، انسان موجودي است كه رتبه وجودي  در بين همه بنابراين. انسان است

او اجازه داشتن قدرت انتخاب را دارد و لذا موجود مختاري است كه با اراده خود 
  .تواند در هر مرحله از مراحل كمال وجودي قرار گيرد مي

الّا الَّذينَِ « :فرمايد تين است كه ميآيات در سوره مباركه  ه، ادامييد مطلب فوقأت
َفَله حاتاللوُا الصمع ا ونونوُنٍآممرُ مرٌ غَيَاج م.«  

تواند به  ولي مي است، انسان موجودي است كه در احسن تقويم خلق شده اينكه
نشانگر  ،اسفل سافلين سقوط كند، مگر اينكه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد

لذا احسن تقويم بودن انسان در قدرت . قدرت انتخاب و نيروي اختيار و اراده اوست
سوره احزاب، نسبت به آن ظلوم بردن آن است كه به تعبير آيه  كارخوب به اراده و 

  .و جهول است
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الَّاالَّذينَ * لفَي خسُر  انَّ الاْنسانَ* والعصر«: فرمايد كه مي اركه عصردر سوره مب
اتحالا الصلومع ا ونوقدرت اراده  ،كه اگر انسان فهماند ميرا  باز همين معنا »آم

، يده و اعمال اين ارادهدخسران  ،خود را در كسب ايمان و عمل صالح اعمال نكند
كند تمامي اين  شناسي معلوم مي دقت در انسان .ي اوستسبب بروز حقيقت وجود

  .ها در اثر وجود عقل و غلبه آن بر شهوت و قواي حيواني است ارزش
از سوره اسراء كه كرامت انسان بر سـاير   70مرحوم علامه طباطبائي در ذيل آيه 

/ 2: 1412(» .سبب اين كرامت عقـل اسـت  «: فرمايند دارد، مي موجودات را بيان مي
عنـوان   بـه . خورد نيز به چشم مي) ع(اين معنا در بسياري از روايات معصومين )153

انسـان بـا   «، »فضيلت انسان به عقل اسـت «: نقل است كه) ع(نمونه از اميرالمؤمنين
) مـاده عقـل  : 1386آمـدي،  ... . (و» اصل انسان لب اوست«، »عقل خود انسان است

كار گرفته شـود و فعاليـت عقـل باعـث      عقل بايد مانند ساير قواي وجودي انسان به
  .كسب معرفت خواهد بود

  اراده انسان و كسب معرفت
 كار بردن به، پس ل صحيح اراده و انتخاب درست اوستعماإاگر ارزش انسان در 

 ؛ويژه معرفت ديني از اهم وظايف انساني است هاراده در كسب معرفت صحيح و ب
قوه دراكه و نيروي  ،فصل منطقي انساني زيرا وجه مميز انسان از ساير موجودات و

نحوه دخالت اراده در كمال  .پذير است عاقله اوست كه به عقل نظري و عملي تقسيم
  .نشانگر ميزان كمال و تعالي او خواهد بود ،عقل نظري و عملي انسان

عمال قدرت اوست إارزش انسان در  ،كند كه اولاً دقت در اين مضامين معلوم مي
 ـ كه برترين جنبه وجودي انسان است ـ اعمال اختيار در فعليت قوه عاقله ،و ثانياً

عالمان برجسته شيعه در قرون و اعصار  ،بر اين اساس. خواهد بودبرترين تكليف 
  .اند داده فتوانظر در حصول آن  مختلف به وجوب كسب معرفت و اعمال
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در قـرن سـوم و   از متكلمّان شـيعه و از برجسـتگان تفكـر دينـي      خاندان نوبختي
 كـه از كتـب قـديمي علـم كـلام شـيعي و از       الياقوتكتاب در . اند چهارم هجري بوده
  :آمدهچنين  ،ابراهيم نوبخت است

پس لازم است صاحبِ نعمـت را  . هاي زيادي عطا شده است به بنده خدا نعمت
بشناسد و شكرگزارش باشد و راهي براي معرفت او جـز از طريـق نظـر وجـود     

  )27: 1413. (ندارد

نظر براي كسب معرفت منعم جهت شكرگزاري او را لازم دانسته و  ايشان اعمال
  .داند راه آن را هم منحصر در فعليت قوه نظري مي

معروف  انوارالملكوت هاند كه ب مرحوم علامه حليّ كتابي در شرح ياقوت نگاشته
  :نويسند در آنجا مي .است

شود و در نظريات جز نظر راه  ميمعرفت خداي تعالي فقط از طريق نظر حاصل 
ها و اماكن براي رسيدن بـه مقاصـد    همه عقلا در همه دوره. ديگري وجود ندارد

نظر ترتيب امور ذهني براي رسيدن به امـر  ... . شوند مجهول به نظر متمسك مي
  )4و2: 1363. (ديگر است

  :دارند اين مطلب را چنين بيان مي نيز محقق حليّ

باشـد،   ختلف است و خطر خطا و لغزش در آنهـا بسـيار مـي   از آنجا كه عقايد م
براي دفع ضرر، به كار بردن نظر براي يافتن يقين و  اطمينان بـه سـلامت لازم   

  )292: تا بي. (است

  :افزايند لزوم نظر و استدلال از نظر ايشان تا آنجا مهم است كه در ادامه مطلب مي
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كند، ولي به نحوي به حقيقت اعتقاد  اگر كسي در استدلال اهمال نموده، آن را ترك
حال عاصي است؛ زيـرا وجـوبي را تـرك كـرده      در عين امامؤمن است؛  ،پيدا نمايد

  )همان. (است

هاي برجسته مذهب تشيع و شخصيت بارز علوم اسلامي در قرن  شيخ مفيد از چهره
  :اند زمينه فرموده ايشان در اين. چهارم و پنجم هجري قمري است

   يـز  كتسـابي اسـت و معرفـت انبيـا و هـر امـر غايـب ديگـري ن        شناخت خـدا ا 
. يك از آنچه ذكر شد، اضطرار امكـان نـدارد   گونه است و در شناخت هيچ همين

)1379 :61(  

عمال اراده و قدرت انتخاب در فعليت قوه نظري براي كسب معرفت إبه نظر ايشان، 
  .باشد ديني لازم و تنها راه مي

و نويسنده دو كتاب از چهار كتابِ كتب اربعه شيعه شيخ طوسي، شاگرد شيخ مفيد 
  :فرمايند مي

. شـود  معرفت خدا بر هر مكلفّي واجب است و اين معرفت تنها با نظر حاصـل مـي  
پس نظر واجب است و نظر همان فكر است و فكر تأمل در شيء موردنظر و تمثيل 

  )99و93: 1400. (بين آن با غير آن است

نظر و دخالت اختياري قوه  هي را اعمالن به معرفت الاايشان هم تنها راه رسيد
  .دانند عاقله و نيروي تفكر مي

بوالفتح كراچكي از انديشمندان مشهور قرن پنجم ا ،كنزالفوائد صاحب كتاب
  :دگوي نيز مي قمري

اگر كسي نسبت به خدا مقلد باشد، او جاهل است؛ زيـرا اول واجـب بـراي هـر     

Archive of SID

www.SID.ir



 101  □  اهللاي بودن معرفت كسبي يا افاضه

101 

، معرفت خود را واجب كرده است و راهي بـراي  مكلّف نظر است؛ چون خداوند
پس واجب است كـه بـه   . ت نيستمعرفت وي جز با نظر در ادله موصل معرف

  )98: 1405. (نظر بپردازيم اعمال

صورت تكليف  در غير اين .عمال اراده استإفرع بر اختيار و  ،تكليف در انسان
اگر انسان  .دور است هب و از حضرت احديت ردمالايطاق خواهد بود كه قبح عقلي دا

كسبي بودن معرفت قطعي  ،پس بايد مختار باشد و با اختيار ،مكلفّ به معرفت است
  :اند فرموده اشهيد اول در تبيين همين معن. است

ي است و اين امور جـز بـا   ياجب است و دفع ضرر و خوف هم عقلاشكر منعم و
ون معرفت واجـب  شود؛ چ پس وجوب نظر معلوم مي. گردند معرفت حاصل نمي

است و نظر و تفكر، تنها راه تحصيل آن است و اگر كسـي بـه حصـول معرفـت     
بناي بدون ابزار و كتابـت بـدون   به بدون نظر معتقد باشد، مانند كسي است كه 

  )91: 1381. (ادوات عقيده داشته باشد

  :نويسند سوره اعراف مي 54ي در تفسير آيه مرحوم علامه طباطباي

اي است، امر شود، اما خـود نتيجـه ممنـوع     اي كه مستلزم نتيجه قدمهصحيح نيست به م
 )157/ 8: 1412. (دعوت به تذكر و تفكر براي معرفت است، نه براي چيز ديگر. باشد

  :فرمايند ين همين مطلب مييمرحوم استاد شهيد مطهري در تب

خواهـد   قرآن كريم ايمان را برپايه تعقلّ و تفكرّ قـرار داده اسـت و همـواره مـي    
همچنين قرآن در آنچه بايد به آن مؤمن و . مردم از راه انديشه به ايمان برسند

رو در اصول دين بايـد   از اين. داند معتقد بود و آن را شناخت، تعبد را كافي نمي
  )13: تا بي. (تحقيق كرد  منطقاً
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ذكر آياتي از قرآن كريم با ، اصول فلسفه و روش رئاليسمايشان در جلد پنجم 
  :فرمايند مي

اينها مطالب و مسائلي است كه از راه مطالعه در مخلوقـات و آثـار قابـل درك    
صورت مجهولات لاينحل بپذيريم و فرض كنيم قـرآن   يا بايد اينها را به. نيست

هم كه اينها را ذكر كرده، هدفي نداشته و فقـط خواسـته يـك سلسـله مطالـب      
اند كوركورانـه   و مردم هم موظف قلمبه و نفهميدني براي گيج كردن بشر بگويد

انـد و يـا بايـد     چنانكـه مسـيحيان تثليـث را پذيرفتـه     تعبداً و تقليداً بپذيرند؛ آن
بپذيريم كه علم و فني هست كه كارش رسـيدگي و درك و حـل ايـن مسـائل     

  )98/ 5: 1372. (است

نمايد كه كسب  عالمان برجسته شيعي مسلم مي آرايدقت عقلي و توجه به 
و اعمال اراده و اختيار در اين باب از اوجب  استز اهم تكاليف يك مسلمان معرفت ا

را افاده  ارسيده كه همين معن )ع(روايات متعددي از معصومين .باشد واجبات مي
  .كنيم اشاره مي مورد از باب نمونه به چند. دكن مي

 ».دينِ معرِفَتهُاوَلُ ال« :فرمايند البلاغه مي در خطبه اول نهج )ع(اميرالمؤمنين. 1
 بايد داري معرفت خداست، پس معرفتديناگر اولين گام دين و نخستين شرط 

داري زيرا اصل دين ؛نظر انسان در كسب آن باشد تلاش و اعمال اكتسابي و لازمه
ها  ي عدم دخالت اراده در نيل به آن نيست و لذا انسانامعن  اينولي  ؛فطري است
 ،ن و تميز دين حق از باطل به تلاش نظري پرداختهند براي شناخت ديموظف هست

  .به معرفت صحيح ديني دست يابند
عبد خدا شدن و پذيرش » .اَولُ عباده االلهِ معرِفَتهُ« :اند فرموده )ع(امام رضا. 2

اقرار  ها نخواهند به عبوديت اگر انسان .امري اختياري و اكتسابي است ،عبوديت
منكر عبوديت هم  ،ن حضرت حقان و منكراتمامي ملحدتوانند و لذا  مي ،ندكن
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هي هم اختياري و هي است، پس بايد معرفت الامعرفت الا ،عبادت ؛ اما لازمههستند
  .اكتسابي باشد

  :نويسد اين حديث مي قاضي سعيد قمي در شرح

عبادت، شوق بر ايمان به خداوند است و ايمان بـه خداونـد، فـرع بـر معرفـت      
شـود؛   وجود خداست كه پس از علم به او حاصل مي هاقرار ب اوست؛ چون ايمان،

  )34: 1381. (زيرا تصور بر تصديق مقدم است

انَّ  افَْضلََ « :اند معرفت رب را افضل فرائض دانسته و فرموده )ع(امام صادق
بهترين فرايض و دية؛ِ لَه بِالعْبو  لاقرارالفَْرائض و اوَجبها عليَ الْانسْانِ معرِفةَُ الربِّ وا

: 1398مجلسي، (» .هي و اقرار به بندگي اوستترين آنها بر انسان معرفت الا واجب
4 /54(  

ديت او واجب و از فهماند كه معرفت رب و اقرار به عبو دقت در اين روايت مي
اختيار  و عنوان تكليف براي مكلَّفي است كه قدرت و فريضه به فرائض ديني است

  .شود ر غير اين صورت تكليف مالايطاق ميدارد و د
 :فرمايند مي فعل انسان و علم كسبي او دانسته،معرفت رب را ) ع(امام صادق

علم مردم را در چهار چيز ؛ ...ها اَنْ تعَرفِ ربكاوَلُ:  وجدت علْم النّاسِ كُلَّه في ارَبعٍ«
  )50/ 1: 1381ليني، ك(» .پروردگارت را بشناسي ،اول اينكه ؛يافتم

از علوم انساني است كه دخالت اراده و تلاش انسان در كسب آن  شناخت خدا
  .مدخليت دارد

  اي بودن معرفت افاضه
افرادي بوده و هسـتند كـه بـا توجـه بـه قضـاوت عقـل و         ،هيدر بين پيروان اديان الا
فـت دينـي   بـودن معر  ويژه در آيات و روايات اسلامي با كسـبي  هصراحت متون ديني ب

Archive of SID

www.SID.ir



 1388 تابستان، هفدهم، شماره پنجم، سال انديشه نوين دينيپژوهشي  –فصلنامه علمي   □  104

104 

پندارند اگر معرفت را فعل انسـان و   گويا مي. دانند آن را فعل خدا مي ،مخالفت ورزيده
گـاهي از   .انـد  و مشرك شـده  دوش ميبه توحيد آنها لطمه وارد  ،اكتساب بشر بشمارند

ي عقل در كسب معرفت و گاهي از باب توحيد و شدت عظمت حضرت يباب عدم توانا
  .معرفت صنع خداست :گويند و مي اند پنداشتهنسان دور اين امر را از ا... حق و

هي اسـت  دين عطيه الا :كهاين بينش وجود داشته  ،از مسيحياندر نگرش برخي 
ديـن مـوهبتي    .كه از بيرون به انسان تفضلّ شده و حتي ممكن است عليه او برخيـزد 

ش او تنهـا  پـذيرد و نق ـ  انسـان ديـن را مـي    ،در اين ديدگاه 1هياست از جانب روح الا
  .هي استمقابل اراده و خواست الا تسليم و در

ت كـه  دين اعتراف به اين حقيقت اس« :ر در تعريف دين گفته استسهربرت اسپن
هيـك،  (» .ي هستند كـه فراتـر از علـم و معرفـت باشـد     يكليه موجودات، تجليات نيرو

يعني با  ؛ت استايمان و اعتراف به خدا فراتر از علم و معرف ،در اين بينش )23: 1382
  :معتقد بود لذا پاسكال با كمال صراحت .رسيدتوان به خدا  علم و معرفت نمي

حال ناگزيريم ميان باور بـه وجـود او و    در عين. ما دليلي له يا عليه خداوند نداريم
باور به عدم وجود او يكي را برگزينيم؛ حال كه با فقدان دليـل مـواجهيم، بايـد بـه     

  )268: 1377فعالي، . (كه ايمان بهترين جايگزين دليل است دنبال جانشين باشيم

بـراي يـافتن خـدا بـر ادلّـه       !اي فيلسـوفان «: گويد افراط وي تا جايي است كه مي
  )همان(» .از شهوات كم كنيد ؛يدينيفزا

و در توحيد افعالي به گمـان   اي اسلام رواج پيدا كرداين تفكر در بين اشاعره در دني
  .اند و تمام را به خداوند نسبت داده نداسباب و علل را منكر شد ههم ،فرار از شرك
  :گويد غزالي مي

مقام اول اين است كه طرف مخالف ادعا كند فاعل احتراق آتش اسـت كـه بـه    
                                        

 1. Spirit 
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اين از جمله اموري است كه مـا   .كند اقتضاي طبيعت خود بدون اختيار عمل مي
را سـياه، اجـزاي آن را   يم فاعـل احتـراق كـه پنبـه     يگـو  ما مي .منكر آن هستيم

كند، خداوند متعال است و او اين كـار را   ور يا خاكستر مي پراكنده و آن را شعله
امـا آتـش كـه يكـي از      ؛دهـد  به وساطت فرشتگان يا بدون وساطت انجـام مـي  

  )39: 1947( .گونه فعلي ندارد هيچ ،جمادات است

  :گويد ميجرجاني در تبيين همين مطلب 

 .هـي اسـت، نـه قـدرت خـود آنهـا      ان در تحـت قـدرت الا  افعال اختياري بندگ
قدرت و اختياري ايجاد كند كـه هرگـاه    ،االله چنين جاري شده كه در بنده تعاد

 ؛آن فعل را مقارن با آن قدرت و اختيـار پديـد آورد   ،مانعي بر سر راهش نباشد
 وابسـته بـه   ،مخلوق خداوند و از نظر كسب ،لذا فعل بنده از نظر ابداع و احداث
هـي  زمان بودن فعل بنده با قدرت و اراده الا بنده است و مراد از كسب همانا هم

به نحوي كه بنده فقط محل دريافـت فعـل اسـت و در ايجـاد مـدخليتي       ؛است
  )515: 1370( .ندارد

 نبايـد معرفت  واجد گذار شد و لذا انسانِرها تأثي اين نگرش در هر فاعليتي از انسان
انسـان را تنهـا پذيرنـده آن     ،بلكه فاعل آن را خداوند دانسـته  ؛فاعل معرفت خود باشد

  .معرفي كردند
ن به اين بينش كه امعتقد بارهدر ةالقضا آملي از قول عبدالجبار قاضي جوادي ...ا آيت

  :اند چنين نوشته اند، شهرت داشته» اصحاب المعارف«به 

ين باورند كه همـه  دانند و برخي از آنان بر ا اين گروه، نظر را عامل شناخت نمي
اي ديگر نظر را بـه   نقش است و عده آيد و نظر بي هي پديد ميمعارف با الهام الا

بـدون   ؛پذيرنـد  عنوان مبدأ قابلي لازم دانسته و نقش علت معده را براي آن مي
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  )39: 1384( .ل باشندئآنكه سهمي در تأثير فاعلي آن قا

ملاامـين اسـترآبادي بـا    . اثر گذاشـت  ن در دنياي شيعهااين افكار اشاعره بر اخباري
  :مراجعه به برخي از روايات چنين گفته است

 ه التَّعرِيـف و    علـَي االلهِ   يستَفاد منْها انََّ العْباد لمَ يكلَّفُوا بتِحَصيل معرفِةَ اصَلا و اَنَّـ
و اظهارِ الْمعجزة علي الْكتُُبِ زالِ اً باِرسالِ الرسّل و انْالبْيانِ اَولاً باِلهام محض و ثاَني

هداالله تعـالي   ) ص(ي مرَّفَه آنچـه از ايـن روايـات اسـتفاده     ؛ و عليهم قـَبول مـا عـ
اين است كه بندگان مكلف به تحصيل معرفـت نيسـتند و بـر خداونـد      ،شود مي

 ـ   ،دسـت پيـامبر   هاست كه با الهام يا ارسال رسل و انزال كتب و اظهار معجـزه ب
  )226: 1321( .حقيقت را معرفي كند و بر بندگان است كه بپذيرند

هـي را  پيروان مكتب تفكيك نيز تحت تأثير همين انديشه واقع شده و معرفـت الا 
مهـدي اصـفهاني   مرحـوم ميرزا  .داننـد  و آن را قابل كسـب نمـي   اند هي دانستههبه الا

  :گويد مي

به اين معنا نيسـت كـه تحصـيل    » ستاول دين معرفت خدا«اند  اينكه امام فرموده
معرفت بر بندگان لازم است؛ بلكه منظور امام اين است كه آن كس كه به معرفت 

  )24: تا تولاّيي، بي. (فطري متنبه نشده باشد، هرگز وارد دين اسلام نشده است

  :افزايند و در ادامه همين مطلب مي

ا از احاديـث آن ر ولي در برخـي   ،فعل خداي تعالي است ،يم معرفتيگو اگر مي
، امـري  هـي گوئيم انفعال انسان در مقابل فعل الا اعمال بندگان شمرده است، مي

رو توحيـد از افعـال بنـدگان     از ايـن . گردد ختياري است كه به خود انسان برميا
شود و معناي توحيد بندگان نسبت به خدا اين است كـه بنـدگان در    شمرده مي
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امـا   در زمره عارفان و گروه موحدان درآيند؛ هي منفعل شوند تامقابل تعريف الا
 .طور كه معرفي خـود بـه بنـدگان فعـل اوسـت      ؛ همانخود توحيد فعل خداست

  )60: همان(

اينان به ظواهر برخي از روايات متمسك شده و به گمان خود براي حل مشـكل بـه   
عـرض  ) ع(گويـد بـه امـام صـادق     محمدبن حكيم ميمثلاً . اند اين طرز تفكر روي آورده

نعْ؛    : قالَ ؟المعرفةُ منْ صنعِْ منْ هي«: كردم معرفـت كـار    صنعْ االلهِ، لـَـيس للعْبـاد فيهـا صـ
  )163/ 1: 1381كليني، (» .بندگان در آن دخالت ندارند كار خداست و :كيست؟ فرمود
در  )ع(آيا معرفت كسبي است؟ امام :گويد مي)ع(بصير به امام صادق ابي ديگر اينكه

 )ع(امـام . كار خدا و از عطاياي اوست آيا معرفت :سپس پرسيد ».نه«: فرمايند اسخ ميپ
» .عمـال اسـت  إكسـب   كـار ايشـان   در معرفت كاري ندارند و بندگان !آري«: فرمودند

  )416: تا بابويه قمي، بي ابن(
گونـه روايـات    امين استرآبادي و همچنين پيروان مكتب تفكيك با توجه به اينملا

افراط در اين امـر   .و انسان در آن نقشي ندارد يستاند كه معرفت كسبي ن دهمعتقد ش
  :اند تا به آنجا كشيده شده كه گفته

معرفـت   .هي در خلق نهـاده نشـده اسـت   هيچ راهي براي رسيدن به معرفت الا
امـا خداونـد    ؛گونه نقشي در پديد آمدن آن ندارنـد  فعل خداست و بندگان هيچ

  .كند ها ثواب عطا ميضل و احسان خويش به آنال آن از فسبحان در قب

  نقد و بررسي
رسـد كـه انسـانِ     نظر مـي  هامري غيرمعقول ب ،مقالهاين  قبلي دربا توجه به توضيحات 

محـروم بمانـد و    ،اشرف مخلوقات از برترين نيروي وجودي خود كه قوه نظـري اسـت  
بـا دقـت در   ، ن به روايـات توجه به تكيه مخالفا با اما ؛نسبت به اعمال آن مكلفّ نباشد
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  :دهيم كه به اين نكته توجه مي آنها
قبلاً بـه برخـي از آنهـا اشـاره      وگونه روايات فراوان است  با اينروايات معارض ، اولاً

ن و ااگـر اخباري ـ . الحديث بايد به تعادل و تـراجيح آنهـا پرداخـت    ةيدرا فن شد و طبق
براي معرفت خدا نـدارد و مبنـاي انديشـه    انسان هيچ ابزاري  ن تفكرّ آنها معتقدنداتابع

از امام  كنند؟ چگونه تفسير ميرا آنها ظواهر برخي از روايات است، پس روايت معارض 
  :نقل شده است )ع(صادق

كه خودشان مخلـوق و او  خالق خود را شناختند و فهميدند ،وسيله عقل هبندگان ب
له عقل با ديـدن مخلوقـات   وسي هو ب ...و آنها در تحت تدبير اويند تمدبر آنهاس

از آسمان و زمين و خورشيد و ماه و شـب و روز بـر خـالق آنهـا و وجـود خـدا       
  )29/ 1: 1381كليني، . (استدلال كردند

آيـا  : ي عقل تا آنجا بالا برده شده كه مخاطب پرسيده اسـت يكارآ ،در ادامه حديث
. به سـاير عوامـل نيسـت   زي به عقل تنها اكتفا كرد؟  به نظر آمده كه ديگر نيا توان مي

توان فهميد  فهمد كه خدا دارد و با عقل مي عقل مي« :اند در پاسخ فرموده )ع(لكن امام
لـذا   .رضا و غضـب خـدا در چيسـت   توان فهميد  نمي اما ؛كه خداوند رضا و غضب دارد

  )همان(» .هي مدد جستبايد از رسولان الا
مـدبر  شناسـد، خـالق و    ا مـي با توجه به حديث مذكور، عقل ابزاري است كه خدا ر

 تـوان گفـت   پس نمي. فهمد ميهي را و اصل رضا و غضب الا يابد امور بودن او را  درمي
  .هي ندارد و بدان مكلفّ نيستانسان ابزار معرفت الا
و شايد با توجه به روايات بسـيار در   اند شدهر دچار تضاّد ن اين تفكابرخي از معتقد

 ؛نظـر آورنـد   هـي را در نمندي عقل در كسب معرفت الاتوا اند ي عقل مجبور شدهيكارآ
  :اند گفته هيبا عدم توان انسان عاقل در معرفت الا آن توجيه هماهنگي براياما 

پس روشن است كه اگر غيري هم در معرفت خداوند متعـال، دخـالتي و نقشـي    
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در تعريـف خداونـد سـبحان     ا نيست كه آن غيـر داشته باشد، باز هم بدان معن
، بلكه خداي سبحان به اراده خود و طبق سنت حكيمانـه خـويش   ؛لي دارداستقلا

بيابـاني  ( .بخشـد  واسطة آن غيـر بـراي اشـخاص تحقـّق مـي      را به معرفت خود
  )24: 1385اسكويي، 

خـدا   انـد كـه مگـر غيـر     اينان به اين نكته باريك و ظريف فلسـفي توجـه ننمـوده   
همـه حقـايق عـالم     ،ت متعاليـه تواند استقلال داشته باشد؟ اگـر در نگـرش حكم ـ   مي

هـي بالاسـتقلال   اند، پس عقل و تمامي عوامل مؤثر در معرفت الا ممكنات وجود ربطي
اند تـا بـا    مگر قائلين به كسبي بودن معرفت، توان معرفتي را مستقل پنداشته. نيستند

هي و نفي تكليف از انسان، عنوان غيركسبي بودن و نفي توان بشر در كسب معرفت الا
  ؟اند ن رود كه حل مشكل نمودهگما

مايحتـاج خـود و    ،انساني كه موظف است به كسب درآمد حلال بپردازد و با تلاش
باشـد، اسـتقلال    كاسـب مـي   ديگران را تأمين كند، گرچه مكلفّ اسـت و در ايـن امـر   

ان با كاسب بودن لكن عدم استقلال وجودي و يا واجب بالغير بودن انس ؛وجودي ندارد
  .سازد معلوم ميرا  »و لا تفويض بل امر بين الامرينلاجبر «ي او معن رددااو منافات ن

 العقـول  ةمرامرحوم علامه مجلسي در كتاب ، مانند نظران علم حديث صاحب ،ثانياً
  :گويد مي يو .اند به تحليل اين روايت پرداخته

بر فـرض   .اين روايات نوعاً از نظر سند ضعيف و مجهول و غيرقابل استناد است
معرفتـي از قبيـل معرفـت      مسـلماً  بايد ديد منظور از معرفت چيست؟ ،پذيرش

امام و يا احكام است كه بايد خداوند معرفي كند و بنـدگان پـس از پـذيرش و    
  )227 -221/ 2: 1363( .معرفت به حضرت حق آنها را بپذيرند

ه اگـر فرمـود   گفـت  تـوان  مي گونه روايات با فرض پذيرش اسناد آن در تحليل اين
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زيرا خداوند هرگز كسي  ؛مكلفّ نيستند، قطعاً از باب تكليف نسبت به اكتناه ذات است
شـايد روايـاتي    كند مكلفّ نمي ،سوي آن را نداشته باشد را به چيزي كه راه شناخت به

به معرفـت   خداوند بندگان را ؛يجعلَ لهَم اليَها سبيلاً يكلفّ االله العْباد المعرفةَ و لمَ لمَ« ندمان
/ 5: 1398مجلسـي،  (» .اسـت  مكلفّ نكرده و براي آنها در آن مورد راهـي قـرار نـداده   

م نيسـت، نـه مطلـق    مواردي است كه بشر به آن راه ندارد و لذا مكلفّ ه بارهدر )222
  .كسب آن را لازم دانسته است ،ت ديگراكه در رواي معرفت

  نتيجه
ظـاهر معـارض در ايـن     هبندي مباحث عقلي و نقلي و دقت در آيات و روايات ب از جمع
 بايـد  عاقل و داراي قوه نظري است كه ياستنباط نمود كه انسان موجودتوان  باب مي

البته افاضه حضرت . و به كسب معرفت بپردازد اين قوه عظيم خود را به فعليت درآورد
هي در افـزايش مرتبـه معرفـت جـاي ترديـد      الاو عنايات  رحمت خاصحق بر مبناي 

  .تلاش و جديت معرفتي خود بندگان است خداوند،ولي عامل عنايات  ؛نيست

  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم .1
 .، تصحيح صبحي صالح، بيروت1374البلاغه،  نهج .2

گفتار (الاسلامي  ، ترجمه سيدحسن شيخ، غررالحكم1386آمدي، عبدالواحد،  .3
 .نتشارات انصاريان، قم، ا)اميرالمؤمنين 

 .، تهران، ميرزا محسن كتابفروشالفوائد المدينه، 1321استرآبادي، ملامحمدامين،  .4
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